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فاش نشود، از باجه 
تلفن همگانی تماس 

می گرفت که همین 
تماس ها راز قتل را 

فاش کرد

پرونده‌ای كــه می‌خواهم برایتان بگویم، از جمله پرونده‌هایی اســت 
كه با گذشــت ســال‌ها آن را به‌خوبی به‌یاد دارم. چرا كه در این پرونده 
نه‌تنها متهمان بلكه خود مقتــول نیز تمامی ســرنخ‌ها ر ا از بین برده 
بــود. بــا كشــف جســد در اطــراف شهرســتان ارومیــه مــا راهــی محل 
شــدیم. با حضور در صحنه با جســد مرد جوانــی رو‌به‌رو شــدیم كه به 
نظر می‌رسید از بالای پل به پایین پرتاب شده بود. مقتولی كه لباس 
به تن داشت اما كفشی به پا نداشــت، مدرك شناسایی كه هویت او 
را برملا كند هم به دست نیامد. دور گردن قربانی طنابی پیچیده شده 
بود كه در معاینــات اولیــه متخصصان پزشــكی قانونی علــت مرگ را 
خفگی با طناب اعلام كردند. بررســی‌ها در رابطه با كشــف این پرونده 
ادامه داشــت تا این‌كه ســه روز پس از كشــف جســد، زن میانســالی 
به اداره جرایم جنایی آمد و از ناپدید شــدن پســرش خبر داد و گفت: 
ج شــد و قــرار بــود زود  »چهــار روز قبــل، پســرم بــرای كاری از خانــه خار
برگردد اما شــب برنگشــت. نیامدن پســرم به خانه چیز عجیبی نبود 
اما بعــد از چهــار روز بی‌خبری مرا به شــك انداخــت و باعث شــد برای 
پیدا كردن جلیل از شما كمك بخواهم.«  از آنجا كه مشخصات جلیل 
با مشــخصات جســد مجهول‌الهویه مطابقت داشــت از مادر جلیل 
خواســتم به پزشــكی قانونی برود و جســد را شناســایی كند و به این 

ترتیب راز هویت جنازه مجهول‌الهویه برملا شد.

تماس‌هایی از باجه همگانی
در تحقیــق از خانــواده جلیــل بــه جایی نرســیدیم و ســراغ دوســتان 
مقتــول رفتیــم. طبــق گفته‌هــای دوســتان جلیــل، مــرد جــوان 
از تلفن‌كارتــی زیــاد تمــاس می‌گرفــت و بیشــتر تمــاس هایــش را از 

باجه‌های همگانی برقرار می‌كرد.  باید تماس‌های مرد جوان را بررسی 
و تحقیقات را روی این شاخه متمركز كرده و شماره‌هایی كه قربانی با 
آن تماس گرفته بود را شناســایی می‌كردیم.  در نهایت به دو شماره 
تلفن رســیدیم شــماره‌هایی كه متعلق به خانه‌هایی در شهرستان 
ارومیه بــود. مشــخصات مالــكان دو خانه به دســت آمــد و در رابطه 
با آنهــا تحقیــق صــورت گرفت. مالــكان هــر دو خانــه هیچ نســبتی با 
مقتول نداشــته و از طرفی هیچ ســابقه‌ای در رابطه بــا خرید و فروش 
مواد‌مخدر نداشتند، درحالی كه تحقیقات ما نشان می‌داد جلیل در 

كار مواد مخدر است.
مــا هیــچ ارتباطــی بیــن جلیــل و دو خانه بــه دســت نیاوردیــم و نكته 
مهم‌تر این بود كه یكی از دو خانه خالی بود. بررسی‌های ما همچنان 
ادامه داشت تا این‌كه یكی از دوستان مقتول، موضوع جدیدی را به 
ما گفت. او گفت كه آخرین بار جلیل را در حال صحبت كردن در باجه 

همگانی در خیابانی دیده كه نزدیك یكی از دو خانه مرموز بود.

تماس‌های مرموز
در تحقیقــات صــورت گرفته مشــخص شــد صاحبــان دو خانــه باهم 
نســبت خانوادگی دارنــد. یكی از خانه‌هــا متعلق به مرد جوانــی به نام 
اصغر و خانه دیگر متعلق به پدر اصغر اســت. از طرفی مشخص شد 
اصغر به صورت شیفتی در اداره‌ای مشغول به كار بوده و زمانی كه در 
اداره بوده، جلیل با خانه او تماس گرفته اســت. اما زمانی كه شــیفت 
مرد جوان تمــام شــده و او به خانــه برمی گشــت، تماس‌هــای قربانی 
با خانــه او نیــز قطع می‌شــد. تماس‌هــای مرموز جلیــل ایــن فرضیه را 
ح كرد كه جلیل با همســر اصغر ارتباط داشــته و با حضور  برای ما مطر

مرد جوان در خانه این تماس‌ها قطع شــده اســت. مدتی كه همســر 
اصغــر در خانــه پدرشــوهرش بــود، تماس‌ها بــا آنجا بــر قرار می‌شــد. 
تمامــی تماس‌ها نیز بــا قتل جلیــل پایان یافتــه و دیگر هیچ تماســی 
برقرار نشده بود. از طرفی تحقیقات ما نشان می‌داد روز جنایت اصغر 

مرخصی گرفته است.

اعتراف به جنایت
با احتمــال دســت داشــتن زوج جــوان در این جنایــت هــر دوی آنها 
بازداشــت شــدند. اصغر در تحقیقــات گفــت:  »جلیل را من كشــتم، 
با كمك همســرم. او به ناموس من نظر داشــت و برای همیــن او را از 
سر راه برداشتم. شــغلم طوری است كه مدام شیفت هستم و چند 
شــب در هفته خانه نیســتم. مدتی قبــل به همســرم و رفتارهــای او 
شــك كردم، او را بــرای مدتی زیر نظــر گرفتم و درنهایت متوجه شــدم 
او بــا مرد ناشناســی ارتبــاط تلفنــی دارد. وقتی موضــوع را با افســانه - 
همسرم - در میان گذاشتم اول كتمان كرد اما بعد به رابطه تلفنی با 
جلیل اعتراف كرد. ظاهرا یكی از روزهایی كه من شــیفت بودم فردی 
به اشــتباه با خانه‌مــان تماس می‌گیــرد و همیــن تماس آغــازی برای 

برقراری تلفنی افسانه با مردی به نام جلیل بود.«

نقشه‌ای برای جنایت
او ادامــه داد: »همســرم می‌گفــت بی‌گنــاه اســت و ایــن جلیــل بوده 
كــه بــا تماس‌هــای پــی در پــی‌اش او را اذیــت كــرده اســت. افســانه 
می‌گفــت چنــد بــار بــه جلیــل هشــدار داده و از او خواســته دیگــر بــا 
خانه‌مــان تمــاس نگیرد، اما پســر جــوان بــدون توجه بــه اخطارهای 
او بــه تماس‌هایش ادامــه داده بود. بایــد از جلیل انتقــام می‌گرفتم، 

به‌همین دلیل با همسرم نقشه قتل او را كشیدیم. 
روز حادثــه از افســانه خواســتم بــا جلیــل تمــاس برقــرار كنــد و از او 
بخواهد تــا به خانه ما بیاید. افســانه هم طبق نقشــه‌مان، ماموریت 
ج از شــهر بــه جلیــل خبــر داد و او را به خانــه دعــوت كرد.  مــرا بــه خــار
ســاعاتی بعد جلیــل از باجــه همگانــی نزدیك خانــه تمــاس گرفت و 
زمانــی كــه مطمئن شــد من خانــه نیســتم، بــه خانه‌مــان آمــد. طبق 
نقشــه‌مان، مــن در گوشــه‌ای از خانــه مخفــی شــده بــودم. زمانی كه 
جلیل وارد خانه شــد، كفش‌هایــش را در مقابــل در ورودی در آورد و 
وارد خانه شــد. در همین موقــع مــن از مخفیگاهم بیرون آمــدم و با 
ج  چاقو به او حمله و با طنابی او را خفه كردم. بعد هم جســد را به خار

شهر بردم.
با اعتــراف زوج جوان بــه جنایت، آنهــا با قرار بازداشــت موقــت روانه 
زندان شدند و راز قتل پرونده‌ای كه حتی مقتول آن نیز هیچ سرنخی 

از خود به جا نگذاشته بود، برملا شد.

جنایت بدون سرنخ
قتل مرد جوان، خاطره یكی از كارآگاهان پلیس استان آذربایجان غربی است
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